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 توکیو، خیابان شیبویا.

آن  ؛ مورد موریشیتا»« ی کنم. م مرتب  را  1و نوارها  » هستمپدیده های ماورایی شیبویات و بررسی «تحقیقادفتر در حال حاضر من در 
ی  یست؟ «راهرو . این چسان درست کردم-برای لینیادداشتی    از آن  ،چسباندم. بعدسبی نوشتم (به زبان ژاپنی) و روی نوار  را روی برچ

آنها اینقدر دوست دارند از  چرا    ه.اَ ه، فراموشش کن. من فقط آن را کپی می کنم.  . او چیست   اینی  ... �ی دانم معن   طبقه ی همکف»
لیسی بدم می آید. فکر می کنند استفاده  ی مداوم از زبان انگ  مقانه ی استفادهز این فکر احمن واقعاً ا  زبان انگلیسی استفاده کنند؟  

، زبان انگلیسی من افتضاح است. آه، یک مه�ن اینجاست.  یتهمم. فکر کنم در نها  است؟   جذابی  کاردر همه چیز  لیسی  از زبان انگ
 فقط تو هستی. این که ... چطور،  لبخندی روی چهره ام نشاندم و ایستادم. به سرعت

 " هی."

 .  نجا می آمدایاغلب اوقات به ی خیال دستش را به معنای سلام تکان داد. این مرد ان بس-بو

 " م چایی بهم بده.یه ک ،چان-خیلی گرمه. مای" 

 " تو درخواستی داری؟ سان،- ، بوم ه چرا من باید برای کسی که مهمون نیست چایی بریزم؟ یا شاید"

 سان در جواب آه کشید : -بو

 "سرد شدن؟  چرا همه جدیداً انقدر"

 " است.م  حرفه ی سیاستاین "

 "عه ی بعدی می برمت فیلم ببینیم.هی، من یه درخواست دارم : چایی. دف ؟چیه  دیگه فه، اونسیاست حر "

 :   ه کنمداچای را آم و بروم تصمیم داشتماوه خب. درست زمانی که یلی پرتوقع است. این مرد خ

 " مای، من چایی سیاه می خوام."

 و. هه؟ آیاک

 " ار می کنی؟را چیکو ب دور این ،انس-بو"

 " بپرسم. تم همینو ازتمن هم می خواس"

 آیاکو پرسید :  می کنید؟ را به یک کافی شاپ تبدیل  ش� این جا نید که فکر �ی ک

 " نارو کجاست؟"

 م : ی پاسخ دادبا لحنی جد

 " فکر می کنه.مختلف مسائل  به  داره ، مدیر تو دفتر کارشه"

 " هه؟"

 " ار می کنه؟اون داره چی ک"

 م :جواب داد
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برنامه ریزی  ه  فکر می کنم دار   ر می کنه.و به کلی چیز فک  ره می شهیه خودش بهم گفت. اون به یه نقشه خ�ی دونم. این چیزیه ک"
 " می کنه که بره سفر.

 " اوه ـــ"

 " رگردید خونه.د و بونو بخوریپس، نارو رو بی خیال شین، چاییت شه.ی  عصبانی م، مزاحمش بشین تو همچین زمانی  بعلاوه، اگه "

 آیاکو لب ورچید : 

 "زود باش، من ارل گری می خوام."

، زنگ در به  رفتن به آشپزخانه بودم   فشر ، باشد. چه مه�ن های پر سرو صدایی. اوه صبر کن، آنها مه�ن نیستند. وقتی در  ... باشد
   خره یک... مه�ن آمد؟ بالأ ...  دا درآمد. ص

 " .آه، سلام به همه"

 ودم زمزمه کردم : خ اب

 " آه ـــ جان."

 سان سلام کرد : -بو

 " هی."

 :  پرسمبتصمیم گرفتم   به هر حال ولی .فراموشش کنجان است،  اگر، رفیق

 " ؟جان چیزی شده"

 "نم.، برای همین تصمیم گرفتم بیام و سلامی بک بودممن نزدیک اینجا "

 . آه، که اینطور... 

 " چیزی می خوری؟"

 " .باشه خوبه. به من توجه نکن. هر چی می خوام ... معذرت"

و    ون آوردمر سان و آیاکو، ش� می توانید از او یاد بگیرید. قوری را بی-فروتنی او را دوست دارم. بو... باشد ـ باشد. خوب است، من  
نی...  دیگر، این یع  آمد. به عبارتکو آمد و جان هم  اد، آیسان آم- حس عجیبی داشتم. بوبودم. و ه�ن وقت،  چای    در شرف جوشاندن

 . در ه�ن لحظه، در دفتر مدیر باز شد و نارو بیرون آمد

 " مای، چایی..." 

 هایش از شدت تعجب باز شدند :  داخل اتاق را نگاه کرد، چشمنارو این را گفت و 

 "د؟... کاری اینجا داری"

 " وقتی اینجوری می گی ـــ"

 "یجورایی ـــ"

 : د ش دان گو ارو بی صبرانه به بهانه هایشنا

 " مای، اینجا چه خبره؟...  "



 " ؟می خوای یچایع نو چه از ؟ ـــ کلابتن�ی دونم. شاید اونها فن"

 "اینجا کافی شاپ نیست."جمع آن ها انداخت : و نگاه دیگری به  "ه خوبه.هرچی باش" : نارو جواب داد

می خوای بری سفر،  ـــ شنیدم    ش بدجنس نباانقدر  ،  بی خیال"  :   وی هم کوبیدر هایش را    کف دست   " .خب، خب"سان گفت :  -وب
 " درسته؟

 "کی اینو گفته؟"

 پرسیدم : 

 " درسته؟ ، فقط راجع به چیزهای مختلف فکر �ی کنیتو �ی خوندی؟ شه رو مگه نق"

 " نتیجه �ی رسه.  بهوری طوناون چیزیه که من فکر می کردم. ولی به نظر میاد ا"

، پدیده ها  رسالهها و    ن کتابلا آنها درباره ی آخری اسیر خود را عوض کرد. حسرعت م   شید و کنار جان نشست. مکالمه بهنارو آه ک
سرم را  این را باور کنم.    م. �ی تواندندر های ماورایی، و بصورت کلی چیزهای دیگری که فقط یک متخصص می دانست صحبت می ک

م. در این صورت، مجبور نیستم هیچ کاری انجام بدهم.  و شروع به ریختن چای کردم. خب، من مشکلی با این موضوع ندار   دادمتکان  
را    هستند روی کارم تمرکز کنم.   اوانستم وقتی آنها اینجی تمن فقط �   می خواستم چیدم،  روی سینی  زمانی که فنجان های چای 
  ... امکان ندارد. چشم   .دا درآمد. (قسم می خورم این چهارمین بار است) ر دوباره به ص. در ه�ن وقت، زنگ دکنمترک را  آشپزخانه  

 ز او استقبال کرد : آیاکو به سردی ا تیر می کشد. م سر ...   وارد شد. کیمونوو دختری پوشیده در  ند. در باز شدهایم روی در قفل شد

 " یزی شده؟ئه. چپس ماساکو "

 "ی اینجا؟کاری دار   الان، نسا- ماتسوزاکیخب "

 " فاقی همین اطراف بودم، برای همین...قط اتف من "

 " من هم همینطور. سلام به همه."

 : ماساکو به نارو لبخند زد. نارو در یک آن ایستاد 

 " ی، من دارم برای یه مدت می رم بیرون.... ما"

 سید : و پر هه؟ آیاک

 " پس داری می ری بیرون؟"

 " ی کنم.کار دارم که باید بهشون رسیدگ  یه سریآره... "

 " من باهات میام."

 " خوای بکنی. اری که میآزادی هرکتو نیازی نیست. "

ان اتفاق افتاد، وقتی آیاکو می  ی که با آیامی چ... در موردر می کنم آن فک  لا که به اح  کو فرار کنی؟ اماسسعی می کنی از  ... نارو  
 . ودخالف آن ب م بکلی با ماساکو تماس بگیرد، نارو خواست 

 " خب، اگه داری می ری بیرون، پس من هم باهات میام."

 " نه..."

 پیشنهاد داد : او .رسانددست نارو را به  خودشی گری . ماساکو با موذافتاد روی ماساکو و آیاکونگاه نارو 



 " من باهات میام."

از دیگران دستور بگیرد؟ اگر او گفت نه، پس تا آخر می    آن دسته از آدم هاست که نین لحن پر محبتی. ... این دختر... همم. نارو از  چ
 ولی. -و . ...گوید نهمی 

"... " 

... *شوکه شدم*    از خودش دور نکرد.و را  ک. او دست ماسازیر لب گفت   یدنر قابل شنیبرود چیز غیل از اینکه از در بیرون  نارو قب
 ماساکو به سمت ما برگشت، لبخندی روی صورتش بود :  

 " متأسفم که مزاحمتون شدم."

 ج و سردرگم به آن ها خیره ماندیم.  گیمدتی  برای ...  

 "!اون چشه  ..."

 سان ایستاد : -! بوبود؟ ناروی دروغگوءتفاهم سو مگر او نگفت که این . ... رفیق، جمله ی آیاکو متوجه چه کسی بودمانده بودم که 

 " اده کرد؟تفهی، مای؟ الان ماساکو از نقطه ضعف نارو اس"

 " هم نقطه ضعف داره؟نقطه ضعف؟ نارو "

 " زش می دونه نبوده، پس قضیه چی بود؟ون انقطه ضعفی که اخاطر  بهاین  ... ولی اگه "

 بپرسم؟   می توانم  ، من از چه کسی... اگر تو از من بپرسی 

 " راستش..."

 .جان که دست پاچه بود، سرش را خم کرد

 "نارو واقعاً مدیر اینجاست؟"سان صدایش را پایین آود : -بو  ".اینو بپرسم ممیشه می خواستمای، من ه"

 " معلومه که هست.رف می زنی؟ ه چی داری ح... راجع ب "

 " اینجا وجود نداره؟ ای  دیگه بالادستی وقت هیچ  پس اون"

 " نه."

 م : سان پرسید- از بو د. ... فکر �ی کنم باش

 " چرا می پرسی؟"

 " ارزه؟می ار چه قدر تو می دونی... فکر می کنی این دفتر کفکر کردم "

 ، صحبت کرد : کرد کر موضوع را دکه  به محض اینآیاکو 

 "ساختمون جدیدیه. و خیلی بزرگه...ره، و قتی اونطوری می گی، اینجا تو خیابون شیبویا قرار داو "

 سان ادامه داد : -وب

 " ه؟چه قدر  قیمتشون برداریماون تجهیزات هم. اون دوربین های فیل ی درسته؟ و همه "

 ده ام. جان با بی توجهی زمزمه کرد : نی تصور کنی. من قبلاً آن سؤال را پرسیی که می توا... خیلی زیاد. بیشتر از پول



 " ؟باشه 2اسپانسر ممکنه یه "

 ... هی! هی! جان پرسید : 

 " چیز عجیبی گفتم؟"

 " ، تو...اسپانسر"

 :  جان شروع به توضیح دادن کرد

اتی خیلی  یقبنابراین، برای یه مؤسسه ی تحق،  یست رشته ی شناخته شده ای نوامع غربی یه چیز رایجه. فراروانشناسی هنوز  این تو ج"
 " .روانشناسییه پروفسور فرا از طرف ای مبلغ اهدا شدهگروه مالی یا  یه  ، مثلیت شه �رایجه که توسط یه اسپانسر ح

 سان به او هشدار داد : -بو

 " جان... درباره اون."

 "چی؟"

 "معنی متفاوتی می ده.تو ژاپن ان ژاپنیت باش. اسپانسر مراقب زب"

 " ... هه؟"

شاید اون واقعاً یکیو داره که از "   قب کشید :دست هایش را عاو    "این عجیبه."  سان گفت :-حظه ای مرا ترساند. بو... آه، او برای ل
 " ی مثل اونه.ز کو یا یه چی او اون شخص پدر ماس  نظر مالی ح�یتش می کنه

 جان نتیجه گیری کرد : 

 " سان رو رد کنه.-شنهاد هاران �ی تونه پی او  ه، پس اونوقت،آ "

 " درسته."

 آیاکو ایستاد :

 " .باشه  رئیسشونیه احت�ل دیگه هم هست... ممکنه نارو "

 ید :رسان ناگهان از جایش پ-، تا وقتی که بو عمیقاً در فکر بودند گی... اوه ــ هم

 " زده شد.پس ، بیاین بهش فکر نکنیم. در نهایت، آکو پسر"

 آیاکو او را عقب زد : 

 " سرت به کار خودت باشه! ..."

 " قرار؟بری سر ا من حال و هوامونو عوض کنیم؟ می خوای ب ه کهچطور "

 ها زیاده روی می کنی.   ه کردن آدم، تو واقعاً در مسخر سان -... بو

 " من رد می کنم. کی دلش می خواد با تو بره سر قرار."

 
ی های معمولی انگلیسی دارد. در اصل در  معنای کاملاً متفاوتی از دیکش� در زبان ژاپنی این کلمه  ) به زبان انگلیسی گفت.  Patronرا (  کلمه  جان این    2

 ، اساساً او شوگر ددی یا شوگر مامی ش� محسوب می شود. ) ش�ستPatron(کسی یید گو ژاپن اگر ب 
 



 "و چطور؟ باشه، باشه. خب، مای، ت"

 ... من؟!  

 " بیرون فیلم ببینی.  ، می برمتعوض ریختن چایی برامدر "

- فقط به ه�ن صورت، بو چیزی برای گفتن وجود ندارد... هه؟    یب خودم. جنه از  دفتر بود،  ی متعلق به  ... درعوض ریختن چای؟ چا
 سان از من خواست که با او بیرون بروم. 

 " منو مهمون می کنی؟  داری انس-... بو"

 " .رای همین الان پولدارمگرفتم، ب  مورد قبلی  ازمو البته. من تازه دستمزد"

 " ام.می"

ه کسی می  چ  هر حال  به ساله ای در حال شکفتن هستم.جوان پانزده    ... من می روم. فقط صبر کن و ببین! ناروی احمق! من دختر
 :  یاکو گفت! جان و آیاکو با غافلگیری به ما نگاه کردند. آخواهد منتظر آن ناروی احمق بماند

 "ا علاقه داری.تمن نفهمیدم که تو به لولی"

 " ؟چان-اشن، بهترن. درسته، ماین تر بو ، هرچی جو پسر"

 " سان.-و بدرسته، "

 "می تونم...   از اونجایی که دختر کوچولوهارو دوست داری، چرا �ی ری دنبال اون ماساکو؟ اونوقت من"

 : ادسان با صداقت جواب د-بو  و.هی، ت...  

 " ی بهتره.و در مقایسه با ماساکو، مای خیل می کنم.خوبی  های خیلی من قضاوت "

   ... هه؟

 " .ز ماساکو بهترهاشخصیت اون خیلی "

 پیش رویت داری. یروشنآینده ی  واقعاً  ، توسان- چگونه از کسی تعریف کند. بو... بدون شک او می داند 

 " سان خوش قیافست ـــ-من ـــ من هم فکر می کنم بو"

 سان موافقت کرد : -بو

 " این مدت می دونستی.پس تو همه ی  ~اوه "

 ".)♥( هر آ "

 آیاکو به ما خیره شد : 

 "رار!باشه پس! جان ما می ریم سر ق"

 " ...من؟-م  اهِ؟؟؟ "

 "درسته. من مهمونت می کنم! بیا بریم!"

 فت.  �نطور پیش ر کشید. ... و همه چیز ه دنبال خودشآیاکو جان را به 



فاً تلاش کنید به جای من با  که در دفتر کار نیستم. لط  سفممتأ  خیلیجا می آیند، من نامروز بعد از این به ای هبه همه ی مه�نهایی ک
ه ی عمیقی با هم داشته  است حتی مکالم  م. ممکنی کن. در حقیقت او آنقدر هم آدم ترسناکی نیست. فکر مسان حرف بزنید-لین

 ... روز خوبی داشته باشید. به این شکل بودباشید. و خب همه چیز  

 


